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  مادري كه فرزند ندارد!

. اين دي دوّم آپارتمان ما هستنطبقه يآقا و خانم لطفي، همسايه
يلـي دوسـت ها را خشوهر مهربان، بچه ندارند ولي بچـهزن و 

ي كوچـك دارنـد، هاي همسايه كه بچهدارند. هر كدام از خانم
ش خواهند براي كاري بيرون بروند، فرزند خود را پـيوقتي مي

  رسند.و با خيال راحت، به كارهايشان ميگذارند خانم لطفي مي

هـا ها مراقبت و با آنم لطفي مثل مادري مهربان، از بچهخان    
گذارد از نبودن و خلاصه نمي دهدكند. به آنان غذا ميبازي مي

آيد كه كـودكي پـس از مي مادرشان غمگين شوند. گاهي پيش
ي لطفي بـه خانـه ي خانمهبرگشتن مادرش، حاضر نيست از خان

هاي ساختمان را پر هايش راه پلهخودشان برگردد و صداي گريه
  ديه ـيك ه هم براي آرام كردن اين كودك، كند. خانم لطفيمي
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  شاد شود و به خانه برود. دهد تا با آنبه او مي

 هاي ساختمان است و ما وقتي او راچهآقاي لطفي هم دوست ب    

ها خندد، با بچـهزيرا هميشه مي شويماد ميبينيم، از تهِ دل شمي
شـود. كند يا داور بازي آنـان ميازي ميدر پاركينگ فوتبال ب

دوست دارند زيرا بـه قـول  ترها هم آقاي لطفي را خيليبزرگ
، است و هر كسي مشـكلي داشـته باشـد »دست به خير«مامان، 

  اولين نيروي كمكي، آقاي لطفي است.

يك  جون رفته بود،ي آقاجون و مادرنهيك روز كه مامان به خا    
ها و البتـه بـه ي ما با حضور ما بچـهي اضطراري در خانهجلسه

نزديك شدن روز مـادر و رياست بابا برگزار شد. موضوع جلسه، 
ر كـدام از خريديم. هاي بود كه بايد براي مامان ميتعيين هديه

  ي مورد نظرمان را تصويب كنيم. بابا از همه خواستيم هديهما مي
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  خواست ساكت شوند تا صحبت كند.

ست و همه ها اخدا به ما انسان يمادر، بهترين هديه«او گفت:     
ي دنيا را به مادرمـان بـدهيم. مـن دوست داريم بهترين هديه

ادر را تعيـين كنـيم، ي روز مكنم پيش از اينكه هديهمي پيشنهاد
وقـت آن !نـدكمي خوشحالكر كنيم چه چيزي مامان را ابتدا ف

  »ي آن اقدام كنيم!براي تهيه

كوچولـو آبجي »مامان، گل را خيلي دوست دارد!«من گفتم:     
كوچولو گفت: داداش »دوست دارد! عروسك مامان حتماً«گفت: 

هـم كنـي مامـان مي چون خودت عروسك دوست داري، فكر«
مامان به كتاب هم «داداش بزرگم گفت:  »كند؟مي بازيعروسك

  »دارد!علاقه 

  هم نظرش را بگويد. آبجي  ا از خواهر بزرگم خواست اوـابـب    
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بگـو «بابـا گفـت:  »نظر من با شما فرق دارد! بگـويم؟«گفت: 
مامان خيلي دوسـت « آبجي گفت: »جان، چه اشكالي دارد!بابا

في بدهيم زيرا او مامـان دوّم ه خانم لطخوب ب يدارد يك هديه
هاي اين ساختمان است! او كه فرزندي نـدارد، بهتـر ي بچههمه

شـروع  داداش بزرگم »ما از زحماتش تقدير و تشكر كنيم؟نيست 
آفـرين دختـر «ست زدن براي آبجي. بابا هم گفـت: كرد به د

اي و مثل يك خانم شده شما براي خودت يك خانم بزرگ عزيزم!
شاد باشد كه به فكـر ديگـران كني! از تو متشكرم! دلت مي رفك

  »هستي!

ي همراه مادرهايمان به خانـه هاي ساختمانما بچه روز مادر،    
اي تقديمش كرديم. رفتيم و پس از تشكر از او، هديه لطفي خانم
  ي ما را به گريه انداخت اما آقاي ادي خانم لطفي، همهـش اشك
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  به خنده تبديل كرد. ها راشيريني، گريهي يك جعبه لطفي با

ي مـا دو كه در خانـه يك اتفاق جالب ديگر اين روز، آن بود    
ي بابا براي آبجـي ه شد: يكي به مامان و ديگري هديههديه داد

 شـده اسـت. »جانشين مامان در خانه«بزرگ بود كه به قول بابا 

  روز مادر مبارك!
  »قاصدك«

  دامني پر از گل

  ثر آمدزهراي كو

  خندان و شاد و خوشرو

  با دامني پر از گل

  هاي خوشبوبا غنچه

  روي سرش ستاره
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  يك تاجِ آسماني

  بر صورت قشنگش

  لبخندِ مهرباني

  (س)باباي خوب زهرا

  بوسيد صورتش را

  ها گفت:او با فرشته

  شكر خداي دانا

  از مادرم ياد گرفتم!

  امروز با يك كار قشنگ و زيبا

  سمون پُلمن از زمين، زدم به آ

  وقتي به مادر عزيز و خوبم

  دادم با عشق و مهربوني، يك گُل
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  از مادرم من اينو ياد گرفتم

  ها داشته باشم تحمّلتو سختي

  ترتر، قشنگزندگي هرچه ساده

  چه خوبه دور باشيم ما از تجمُّل

  ها تو بايدگه تو سختيمامان مي

  هر لحظه بر خدا كني توكُّل

  خوب قبل سخن گفتن و هر كار

  ش كني تحمّليه چند دقيقه رويَ

  تو درس و روزه و نماز و خوبي

  هيچ وقت نداشته باشي تو تعلُّل

  شم عزيز قلب مادرخوشحال مي

  دي به من قولگوش كني حرفم و بِ
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  كه داشته باشي از الآن تا ابد

  تو زندگي هر روز و شب تحوُّل
  »عليرضا قاسمي«

  قاصدِ بهار

  برف اومده شبانه

  بام خانهرو پشتِ 

  هابرف آمده رو گل

  ي مارو حوض و باغچه

  زمين سفيد، هوا سرد

  ها كرد!ه برف، چهببين ك

  ها نشستهرو جاده

  رو مسجد و گل دسته
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  برف، قاصدِ بهاره

  بارهها ميزمستان

  سلام سلام، سپيدي

  ديشب از راه رسيدي؟
  »ولت آباديدپروين «

  شير و خرگوش و گرگ

كس نبود! روزي، خرگوشي از خدا هيچيكي نبود، غير  ،كي بودي
هايش ببرد. براي بچه پيدا كند و اش بيرون رفت تا غذايياز لانه

جـور چيزهـا. گوش چيست؟ هويج، كلم، كـاهو و اينغذاي خر
رفـت كـه وشحال و خندان داشت براي خودش ميخرگوش خ

 دفعه پشت سرش صداي راه رفتن حيواني را شنيد. يواشـكييك

  كنيد چه ديد؟ يك گرگ ديد!كرد. فكر ميبرگشت و نگاه 
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شـان ي از غذاهايها حيواناتي گوشتخوار هستند كه يكـگرگ    
هميد كه گرگ دارد بـه او نزديـك خرگوش است. خرگوش تا ف

دو و ويدن. حالا نَا پريد و مثل باد، شروع كرد به دَاز ج شود،مي
كـه رفت تا اينمي رفت و گرگ هم دنبالشخرگوش مي كيِ بدو!

   خرگوش خسته شد.

را بگيرد كـه خرگـوش بـا چيزي نمانده بود گرگ خرگوش     
بكـنم. بـا دويـدن و فـرار كـردن، بايد كاري «خودش گفت: 

گـرگ هـم كـه  »دست گرگ نجات بدهم. توانم خودم را ازنمي
آهـاي «با صداي بلند گفـت:  فهميده بود خرگوش خسته شده،

براي تـو نـدارد.  ايش، فرار كردن و دويدن، هيچ فايدهخرگو
  »دم!بمِان كه من آم هرجا هستي،

  ر را ديد كه ـه شيعـدفكـدويد، يطور كه ميوش همانـخرگ   
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الآن پـيش «گفت:  زد. با خودشاي نشسته بود و چُرت ميگوشه
خرگوش چند قـدم بـه  »او به من كمك كند. روم، شايدشير مي

گـوش شـير هـم كـه خر«ش گفـت: طرف شير رفت اما با خود
شوم بهتر است تا گـرگ  غذاي شير ارد!دن ولي عيبي ؛خوردمي

  »مرا بخورد.

دفعه از فرار كردن دست كشيد و ايستاد. گـرگ خرگوش، يك    
يواش يواش خودش را به خرگوش رساند ولي تـا خواسـت  هم

را به شير  كنان رفت و خودشخرگوش جست و خيز روي او بپرد،
كه تا آن وقت در حال چُرت بود، از رساند و از روي او پريد. شير 
ه كـرد. او خرگـوش را كـه خيلـي جا پريد و اطرافش را نگـا

طرف ي را ديد كه دارد بـهتر از خودش بود نديد اما گرگكوچك
  ود.دَاو مي



 
13

رو  گرگ كه در حال دويدن بود، نتوانست بايستد. اين بود كـه    
ت شـد، از اين كار گرگ ناراحـ به روي شير قرار گرفت. شير از

طرف گرگ پريـد. گـرگ كـه نان بهجايش برخاست و غُرّش ك
شـير  دانست چه شده، از همان راهي كه آمده بود برگشت.نمي

 حوصلگييك كم گرگ را دنبال كرد و با بي كه خيلي گرسنه نبود،

  برگشت و روي زمين نشست.

فرار كرده، خوشحال بود. اطرافش  گرگ از اينكه از دست شير    
اه كرد ولي خرگوش را نديد. خرگوش كه از دسـت گـرگ را نگ

پيدا  ايمزهشخو نجات پيدا كرده بود، با خوشحالي رفت و غذاي
هايش برد اما به خودش قول داد كه از آن پـس بچه كرد و براي

طوري به هر جايي نـرود تـا باشد و همين خيلي مواظب خودش
  حيوانات بزرگ، او را دنبال نكنند.

  »نيمحمد ميركيا«
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  قاتقُ نان!

  »قاتُقِ نانم شود، قاتل جانم شد! تره خريدم،«

 اي داشته باشد اما نه تنهـاكاري كردم كه برايم فايده    كاربرد

يان هم شد. گاهي والدين، اي نداشت بلكه موجب ضرر و زفايده
  برند.مي كاراهل خود بهالمثل را براي گله از فرزند نااين ضرب

ماست است كه همراه نان، يك  ركي به معنيي تيك كلمه    قاتق
ولـي هـر خـوراك  شداي ساده براي مردم فقير معرفي ميغذ

گرسنگي ميل شود، قاتق ناميده  اي كه همراه نان براي رفعساده
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«            شود.مي

  هابچّه چكّه

بـود. ا چكهّ توي دلش هزارت ، دلش گنده شده بود.»مامان چكهّ«
ها هـم به دنيا بيايند. بچه چكـه هايش زودتراو منتظر بود تا بچه
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ــرون خواســت از دل ماماندلشــان مي ــد بي ــان بياين ــا ش ام
از روي ابرها قـِل  آمد و مامان چكهّ راتوانستند. بايد باد مينمي
  داد پايين. باد هم نبود، رفته بود سفر!مي

قدر ورجه وورجه كردند آن شان سر رفت.ها حوصلهبچه چكه    
چكـه، دلـش را گرفـت و تا دل مامان چكه درد گرفت. مامان 

ر خـورد وطرف و آناين از  طرف رفت كه يك مرتبه پـايش سُـ
ها يكـي يكـي از دل وقت، بچه چكهي ابر افتاد پايين. آنگوشه
  چك باريد. شان آمدند بيرون و باران، چكمامان

  »عليرضا متولي«

  هااسفنج يهاضمه دستگاه

هـا در د. بيشـتر آنترين موجودات سلّولي هستنها، سادهاسفنج
يا  هايي كه بتوانند خودشان را به صخرهجا ؛كننددريا زندگي مي
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ها آن ي غذا ندارند.ها نيازي به تهيهها وصل كنند. اسفنجمرجان
يـك تـوده  مانند و هرچه را نياز دارند، باد مثلدر يك نقطه مي

  دهد.شان قرار ميدر اطراف آورد وميشان براي

شـان اسـت، هاي ريزي كـه در بدنريق سوراخها از طاسفنج    
ي ها را صاف و جذب حفـرهگيرند و آنغذاها را از آب دريا مي

ي سـاده ها مثل يك معدهي بدن اسفنجكنند. حفرهمي بدن خود
ي شوند. سپس همـهغذا در آن هضم مي هايتكه كند وعمل مي

يـرون ي خروجي بو به درد نخور، از طريق يك روزنهمواد زايد 
  شوند.مي هتانداخ

ها، دستگاه پيچيده مانند پستانداران و انسانموجودات پيشرفته و 
  تري دارند.هضم غذاي پيچيده

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«
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  شعر حيوانات

  گن من هستمسگ كه مي

  ك هستمدر وفاداري تَ

  كنمم پارس ميدزد ببين

  كنمهمه رو خبردار مي

*******  

  ي ناز نازي منمگربه

  برا جوجه هم بازي منم

  زبر و زرنگ و باهوشم

  چشم نخوره يه وقت هوشم

*******  

  دراز منمخرگوشِ گوش
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  زبر و زرنگ و ناز منم

  خورمها رو خوب ميهويج

  خورمها وول ميتو بيشه

*******  

  دوست گلاي صحرا

  بايه شاپركِ زي

  هاي او قشنگهبال

  توشون يه دنيا رنگه
  »روريمعصومه پَ«

  افتند!ها هم مييمونم

المثل اين يك ضـرب »افتند!مي ها نيز گاهي از درختانميمون«
معروف ژاپني است. بسياري از شما دوستان خوب من شـايد بـا 
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تر به آن فكر تان بگيرد ولي كمي دقيقرت، خندهخواندن اين عبا
ها در بالا رفـتن از درخـت، مهـارت انيم كه ميموندمي كنيد.

ي زدن، بـه بـالاترين نقطـهخاصي دارند و در يك چشم بر هم 
در بالا رفتن از  ها نيز ممكن استروند ولي گاهي آندرخت مي

در جاي مناسبي قرار  پاي خود را اشتباه شوند. مثلاً درخت دچار
وردن، ديگـر از ندهند و سرنگون شوند. آيا آنان پس از زمين خ

گيرنـد و  ميروند؟ يا اينكه سـر خـود را بـالابالا نمي درخت
كننـد و دوبـاره مسـير را در پـيش شان را بررسـي مياشتباه
  گيرند؟مي

مين خـوردن، شما دوستان عزيز هم بايد پس از هر شكست يا ز    
بلند شويد، اشتباهات خود را بررسي كنيد  ؛از ميدان بيرون نرويد

  ده و استقامت بيشتر راه بيفتيد. با قدرت، هوشياري، ارا و دوباره
  »ندا نصيري لادن و«
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  كائوچو چيست؟

هزار سال پيش از كشف رخپوستان آمريكاي جنوبي، حدود يكس
در حالي كه  ؛با كائوچو و خواص آن آشنا بودند آمريكا، يقاره

  ناشناخته بود. ها كاملاًتا آن زمان، براي اروپايي اين ماده

ي درخـت كـائوچو گرفتـه ه از تنـهاي است ككائوچو، ماده    
وجود ي درخـت بـهكار، ابتدا شكافي در تنهينبراي ا شود.مي
شـود، ي درخت را كه از شكاف خارج ميرهآورند. سپس شيمي
از گرم كردن همين شـيره كنند. كائوچوي خام، آوري ميجمع
سـاختن اشـياي اين ماده بـراي  آيد. در صنعت، ازدست ميبه

  »روزپريسا همايون«            شود.استفاده مي مختلف

  كولاك و توفان

   تواندوزش بادهاي بسيار سرد مي    اك است؟چرا كولاك، خطرن
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شود. گفته مي »كولاك«توفان برفي ايجاد كند كه به آن  ناگهان
رف را در جايي انباشـته كنـد و تواند مقدار زيادي بكولاك مي

براي  به سر كار و مدرسه صورت، رفتندر آن ؛د بياوردرا بن هاراه
  شود.مردم دشوار يا غير ممكن مي

 آيـد كـهگاهي پيش مي    شود؟مي سوي ابرها شليكرا بهچ

در ايـن ي يك توپ تنيس بزرگ شوند. هاي تگرگ به اندازهدانه
كننـد. در هاي كشاورزي وارد ميصورت، آسيب زيادي به زمين

براي حفاظت از محصـول خـود، بـا شاورزان برخي كشورها ك
كنند تا تگرگ نبارد. البته سوي ابرها شليك ميهاي بزرگ بهتوپ

ي مناسبي داشـته نوز مطمئن نيستند اين كار، نتيجهدانشمندان ه
  باشد.

  هاي د باعث طغيانتوانمي اي بزرگـدهد و مَـهاي شديوفانـت
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مردم  د و زندگيشو اها در اطراف سواحل كم ارتفاعويرانگر دري
  د.هايشان را ويران كند و خانهرا به خطر بينداز

هـاي توفان    غـرق كننـد؟ توانند كشتي راكدام بادها مي
چرخان به همان اندازه كه در خشكي خطرناك هستند، در دريا 

با وزش باد بر سطح  ها،بسياري از موج شوند.مي نيز خطر آفرين
تواند موجي به بلنديِ مي چرخان گيرند. يك توفانمي دريا شكل

، متر ايجاد كند. هنگامي كه چنين موج غير عادي سرازير شود30
  در چند دقيقه غرق كند. ها راترين كشتيتواند حتي بزرگمي

  »رادمهرداد تهرانيان«

  پيشنهادهاي ديدني

، براي برگشتن حال و بختياري سفر كرديدـار مـاگر به استان چه
  ي را در برنامه ديدني مناطقبازديد از اين  اًـمعجله نكنيد و حت
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  سفر خود قرار دهيد.

رود كـه در ميـان در كنـار زاينـده »هپاسه چا«ديدن روستاي 
هايي از خشـت دارد، گردو و بادام قرار گرفته و خانـه هايباغ

  بسيار لذتبخش است.

هاي بختيـاري داد و ستد ايل بهترين مركز    هرستان فارسانش
اي ديـدن ستان، از بناي تاريخي حمام خزينهر اين شهراست. د

اه بزرگاني ـدگزا اله دارد.فارسان،ـهزار سدمتي دوـكنيد كه ق
  خان و علي دادخان است.مانند علي مردان

 كيلومتري شهركرد 45در  »سوادجان«ازديد از روستاي تاريخي ب

و  سـاخته شـده هاي اين روستا از خشترا فراموش نكنيد. خانه
  ربوط به دوران صفوي است.م

   ي ديدني وجود دارد:الشتر، چند موزهـي چعهـدر قل    چالشتر
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در حمـام اختصاصـي  1382ر سـال د    ي مردم شناسيموزه
زندگي  شد. در اين موزه، بخشي از لوازم ي چالشتر افتتاحقلعه
پوشـاك،  محـال و بختيـاري شـاملساكنان چهار سال اخيرصد
  اي كشاوري به نمايش درآمده است.آلات و ابزارهزيور

شـامل انـواع اشـياي سـنگي ماننـد     ي سنگ چالشترموزه
ها هاي حصاري، آسياب ، ستونگشير و قوچ سنگي، سن قبر،سنگ

  سراسر استان است. و ابزارهاي سنگي

شامل انـواع وسـايل زنـدگي دوران     ي كار و زندگيموزه
  »نياو كورش اميري ينهدكتر مهدي چوب«      معاصر در استان است.

  ي طلاييكلمه

بود كه از كنار هم گذاشتن  »انسيه«ي طلايي آذرماه، پاسخ كلمه
  الفبا، نجف، سرما، يخ،  آن را پيدا كرديد: حروف اول اين كلمات،
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  هود.

، از پنج حرف تشكيل شده اسـت. بـراي ماهدي ي طلاييكلمه    
  يدا كنيد:ها را پسيدن به اين كلمه، پاسخ اين پرسشر

  نام مجموع سه ماه پشت سر هم. .1

 يكي از غذاهاي پلويي كه بسياري از مـردم در نـوروز ميـل .2

  كنند و كشمش در آن جاي خاصي دارد.مي

  مركز استان فارس. .3

در زمـين واليبـال پيـدا  هم روي لباس عروس است و هـم .4
  شود.مي

يلاس و ها وجود دارد مثل هلو، شـليل، گـداخل برخي ميوه .5
  آلبالو.
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  چيستان

  نام چهار حرفيِ دختران كه اگر حرف اولش را برداريم، نـام
  شود.مي پسر

 شود؟روع و كار با آن تمام ميآن چيست كه روز با آن ش  

  آن چيست كه در آخر تابستان و زمستان هست ولي در آخـر
  بهار و پاييز نيست؟

 به آخرش حرف اگر دو  ي پنج حرفي است كهدام كلمهـآن ك
  شود؟تر مياضافه كنيم، كوتاه

 ،يـك وسـيله نـواختن  كدام حيوان است كه سه حرف اولش
  حرف بعدي آن، مايع حيات است؟ موسيقي است و دو

  ممكن است هر كدام از ما روزي آن را بگيريم، به ديگران هم
  توانيم آن را پرتاب كنيم!بدهيم ولي نمي
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 شود!اش كنيم، فلز ميهروي سر است ولي اگر وارون  

  هاي آذرپاسخ چيستان

  تيغي، چين، جهرم و هرم، شپش.سكوت، خرس، مارچوبه، جوجه

  هاي نقُليخنده

  :دنيا چـه بزرگـاني بـه تواني بگـويي در ايـرانمي«معلم
دانيم، در اين كشـور مي تا جايي كه ما« وز:مآدانش »اند؟آمده
  »آيند!بچه به دنيا مي همه،

  ي قلهّ خواهم بهامروز مي«ان گفت: آموزخطاب به دانشمعلم
ظهر براي «آموز شكمو: دانش» برويم و با آن آشنا شويم. اورست
  »م؟گرديبرمي ناهار

  :زنبـور در آن باشـد. ييك جمله بسـاز كـه كلمـه«معلم« 

  پس زنبورش «علم: ـم »رس، كندو را برداشت.ـخ«آموز: دانش
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  »توي كندو است! اجازه،«آموز: دانش »كو؟

  :ي از خانـه«پسر:  »ها را از كجا آوردي؟پسرم، اين گل«پدر
له ب«پسر:  »هايش را چيدي؟گل داند كه تواو مي«پدر:  »همسايه.
  »ويد!دَتا همين دم در، داشت دنبالم ميداند! كه مي

  :من و حسـن و «آموز: دانش »با علي، يك جمله بساز.«معلم
هرچه «ز: آمودانش» پس علي كو؟«معلم:  »م.عباس به پارك رفتي

 »خواهش كرديم، او نيامد!




